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 شماره  7

بازیگر         ماه

حرف های چند روز پیــش علي مصفا 
در گفت وگو با هوشنگ گلمکاني آنجا 
که گفت: »عمیقا متقاعد شدم که الان 
کاری نمی تونم بکنم... . من به ســهم 
خودم کله ام کار نمی کنــه، نمی دونم 
اصلا چــه کار میشــه کــرد.« را باید 
جدي گرفت. جــدا از تعابیر مختلفي 
که می شــود از حرف مصفا داشت، این 
حــرف از آن جهت مهم اســت و باید 
جدي گرفته شود که به وضعیت سینما 

مربوط است.
 در حال حاضر یکي از مســائل جدي 
ســینماي ایران کمبود بازیگر اســت؛ 
بازیگراني توانا و مخاطب پســند که از 
پس ایفاي نقش هــای مختلف برآیند 
و بتواننــد در پروژه هــای مختلف، از 
تجاري گرفته تا هنري، حاضر شــوند 
و حضورشــان مثمرثمــر و منجــر به 
حضور تماشاگران در ســالن سینما 
باشــد. ســینماي ایــران بازیگران 
مخاطب پســند دارد، اما اغلب آنها 
بازیگران نقش های کمدي هستند؛

 پژمان جمشیدي و بهرام افشاري 
یا رضا عطــاران و جواد عزتي که 
اتفاقا همگی شان تجربه بازي در 
درام های اجتماعي را هم دارند. اما 
قطعا این تعداد براي ده ها پروژه 
سینمایي و سریال شبکه نمایش 
خانگي که در سال تولید می شود، 
خیلي کم است. درضمن، جنس 
بازی ها در سینماي ایران خیلي 
شــبیه هم شــده. دیگــر از آن 
تنوعي که از اجــراي بازیگران در 
دهه های ۱3۷0 یا ۱380 ســراغ 
داریم، خبري نیســت. کمدی ها و 
درام های اجتماعــي اجازه نمی دهند 
که بازیگراني شــبیه به علي مصفا یا 
مهــدي احمدي )»عــروس آتش« و 
»شب های روشــن«( یا حتي همایون 
ارشادي در سال های ابتدایي فعالیتش 
در سینما )»طعم گیلاس« و »درخت 
گلابي«( جاي کار داشته باشند. جنس 
بازي اینها با بازیگران ســینماي بدنه 

متفاوت است.
 اکوسیستم سینماي ایران چنان دچار 
نقص شــده که اجازه تولید فیلم هایی 
با شــخصیت های متفاوت را نمی دهد 
و در نتیجــه بازیگــران متناســب با 
نقش های این فیلم ها هم فرصت بروز 
و ظهور پیدا نمی کننــد. پیامد چنین 
وضعیتــي در بلندمــدت از بین رفتن 
تنوع بازي و بازیگران در سینماســت. 
به وقتش، وقتي کــه بالاخره کمدی ها 
از ســکه بیفتند و درام های اجتماعي 
ژانر دادوهوار مخاطب شان را از دست 
بدهند، بالاخره بــه نوع دیگري از فیلم 
و سینما نیاز پیدا می شــود. آن موقع 
می بینیم که ابزار ســاخت این فیلم ها 
ـ که یکي از مهم ترین هایش بازیگر  را ـ
ـ در اختیار نداریــم چون آنها  اســت ـ
مدت هاست به این نتیجه رسیده اند که 

نمی شود کاري کرد.

 بازیگر مورد نظر
 در دسترس نیست

علی مصفا در بهترین نقش آفرینی هایش متخصص هیچ کاری نکردن است

مردیمردی از شهر هرگز از شهر هرگز، از ، از روزگار هیچروزگار هیچ
گمشده در پراگ پروانه سپهری

در »نبودن« روزبه در پی زندگی زناشویی بحران زده اش در تهران به 
پراگ سفر می کند تا در مورد گذشته پدرش در این شهر تحقیق کند؛ 
پدری که در جوانی کمونیست بوده و به چکسلواکی سابق پناهنده 
شده است. در مراجعه به آپارتمانی که 50 سال پیش خانه پدرش بوده 
با مأمور پلیسی مواجه می شود که مشغول بررسی صحنه خودکشی در 
آپارتمان است و حضور روزبه و کنجکاوی اش در مورد آپارتمان برای 
افسر پلیس شک برانگیز می شود؛ به خصوص وقتی درمی یابد که نام 

پدر روزبه با نام پدر ساکن آپارتمان یکی است.
اینجا هم به نوعی دیگر با مردی کــه نمی خواهد یا نمی تواند کاری کند 

مواجهیم. اما حاصل آن چیزی که باید نشده است. ایده مرکزی درام یا 
حتی شاید ضد درام همان جست وجو برای پی بردن به چیزی است 

که شاید در وضعیت آشفته روزبه به کارش بیاید، اما فیلمنامه 
قوام نیافته اجازه نمی دهد که مصفا این بار بتواند یکی از آن 

نقش آفرینی های خوبش را اجرا کند. در قسمتی از نقدی 
که درباره فیلم منتشر شده این نکته به خوبی توضیح 

داده شده است: »علی مصفا با تأثیرپذیری آشکار از 
اینگونه سینما )میزانسن های طراحی  شده توسط 

کارگردان و حرکات نرم و آهسته دوربین مسعود 
ســلامی در برخی لحظات ما را به یاد فیلم های 
آنگلوپولوس می اندازد( و با بودجه اندکی که 
از مشارکت ســرمایه گذار اروپایی به دست 
آورده، کوشیده اثری جمع و جور با داستانی 
مینیمالیستی را دستمایه کار خود قرار دهد 
که در آن اغلب کاراکترهای تأثیرگذار در درام 
فیلمنامه، حضور چندانی در متن فیلم پیدا 
نمی کنند )پدر سال هاســت که فوت شده و 
از برادر ناتنی هم جز جسمی بی جان چیزی 
نمانده و همسر و فرزندش هم تنها می توانند 
به اندازه یک فیلم ویدئویــی خانوادگی در 
زندگی او حضور داشته باشند(. درست است 

که روایت آثاری از این دست معمولا بر مبنای 
خرده پیرنگ ها و اتفاقات ریز و درشت است که 

صورت می گیرد اما به نظر می رسد تعجیل علی 
مصفا در نوشتن فیلمنامه و اصرار بی حاصل او در 

به کارگیری عناصر فرامتنــی که در بافت کلی اثر 
به نتیجه مثمر ثمری منجر نمی شوند )ایده دجال 

که به تصویری از به صلیب کشــیده شدن مسیح 
گره می خورد در کنار ماجرای از بین رفتن خطوط اثر 

انگشت بهروز، کارکرد فرمی و معنایی چندانی در اثر 
پیدا نمی کنند( فیلم را به اثری آشفته تبدیل کرده که 

حتی ایده هایی نظیر استفاده از فیلم های خانوادگی قدیمی 
و قطع تصاویر امروزه به فیلم های سیاه و سفید دیروز هم 

نه  تنها کمکی به ساختار فرمی اثر نکرده که به علت بیانگر 
نبودن تصاویر به کار گرفته شده، تنها در حد یک ایده بصری 

متفاوت متوقف می مانند.«

علی مصفا در مقــام بازیگر این 
روزها فیلم های »آهو« ســاخته 
هوشنگ گلمکانی را بر پرده سینما 
و »نبودن« به کارگردانی خودش 
و ســریال »مگه تموم عمر چند تا 
بهاره؟« ساخته سروش صحت را در 
شبکه نمایش خانگی در حال پخش 
دارد. برای کسی که به گفته خودش 
این روزهــا کاری نمی کند، مصفا 
بسیار پرکار است. مصفا از همان 
سال هایی که در »پری« )1373( 
و »لیــلا« )1375( بــا مهرجویی 
همکاری کرد و اتفاقــا بازی اش 
مورد توجه قرار گرفت، نخواست 
که بازیگر حرفه ای ســینما باشد. 
اما سینما اینطور نخواست. هر قدر 
که مصفا دوست داشت گزیده کار 
یا کم کار باشد و بیش از بازیگری 
بــه کارگردانی یا نویســندگی و 
تهیه کنندگی بپردازد، شــرایط 
طوری رقم خورد که او بیشــتر به 
سمت بازیگری ســوق داده شد. 
البته حتما خواست مصفا هم در این 
میان نقش پررنگی داشــته است. 
مصفا در نقش هایی که به یاد  مانده، 
آدمی کم حرف و بی عمل یا حداقل 
کم کنش اســت. احتمالا قدری از 
این ویژگی ها بایــد از خود مصفا 
به داخل نقش ها راه یافته باشــد. 
نقش احمدی در »گذشته« )اصغر 
فرهادی، 1391( یا خسرو شریفی 
در »پله آخر« )مصفا، 1390( یا علی 
در »چیزهایی هست که نمی دانی« 
)فریــدن صاحب الزمانی، 1389( 
همگی شخصیت هایی هستند که 
متخصص هیــچ کاری نکردن اند. 
احمد بعد از چند سال از ایران به 
فرانسه می رود تا همسرش را طلاق 
بدهد و فقط یــادش بیاید که این 
زن را چقدر دوست داشته و چقدر 
از بابت از دستش دادنش متأسف 
است. خسرو فرد مرده ای  است که 
داستان همسر بازیگرش را تعریف 
می کند و وقتی واقعا خوشــحال 
اســت که در خیابــان در حال 
اسکیت سواری است. علی راننده 
آژانسی است که فقط مسافران را 
به مقصد می رساند و خودش هیچ 
مقصد و مأوایی ندارد. حتی فرهاد 
»در دنیای تو ساعت چند است؟« 
)صفی یزدانیــان، 1393( با اینکه 
سال ها عاشــق گلی بوده اما عملا 
برای ابراز عشــقش به گلی کاری 
نمی کند. مصفا رســما متخصص 
هیچ کاری نکردن است و این کار را 

استادانه انجام می دهد.

تکرار مدام تکرار
وجه مشترک نقش هایی که مصفا بازی می کند گرفتاری شان 
در روزمرگی و تکرار است؛ دلزدگی و خستگی از همه   چیز و 
همه کس؛ آدمی که از معمولی ترین چیزها هم خسته شده 
و نفس زندگی برایش غیرقابل تحمل است. اما بازی کردن 
تکرار، با تکراری بازی کردن فرق دارد. همانطور که اجرای 
ملال با دچار ملال شدن متفاوت اســت. اگر بازیگری با 
بازی اش در نقشی ملال زده تماشاگر را دچار ملالت کند، 
یعنی ناموفق بوده و نتوانسته حس ملال را با بازی اش به 
او نشــان دهد. نمایش ملال و تکرار با ملال انگیز بودن 
و تکراری بودن فرق دارد. مصفا مدت هاســت که فقط 
ملال و تکرار را به نقش ها می آورد. شاید ملال و دلزدگی 
و خســتگی خودش از تکرار، ولی این ملال و تکرار و 
دلزدگی دیگر مثل کارهــای موفقش جواب نمی دهد. 
شاید اگر حال خودش کمی فرق کند، بهتر بتواند ما را به 

ملال و تکرار دچار کند.
تیتر، مصرعی از مرحوم

مظاهر مصفا با کمی تغییر است 


